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چکیده
محمدشریف سعیدی از شاعران معاصر و از نسل دوم شعر مهاجرت 
افغانستان به شمار می رود. از وی ده مجموعه شعر در قالب های غزل، 
سه گانی، دوبیتی، رباعی، چهارپاره، سپید و نیمایی به چاپ رسیده 
را شامل  مقاله  این  اشعار وی موضوع  بررسی سبک شناسی  است. 
برجسته ترین  به  توصیفی  ـ  تحلیلی   با روش  مقاله  این  در  می شود. 

ویژگی های زبانی، ادبی و فکری اشعار سعیدی پرداخته شده است.
از:  عبارت اند  سعیدی  شعر  زبانی  مشخصه های  برجسته ترین 
استفاده از واژه های هزاره گی و محلی، استفاده از وزن های بلند در 
غزل، انواع تکرار و به کارگیری از نام های حیوانات به ویژه پرندگان. از 
برجسته ترین ویژگی های ادبی شعر سعیدی، می توان به تصویرهای 
نوآوری هایی  و  ایهام  ضرب المثل،  تعلیل،  حسن  پارادوکسیکال، 
برجسته ترین  فکری  در بخش  کرد.  اشاره  و سه گانی  غزل  قالب  در 
مشخصه های شعر سعیدی عبارت اند از: عشق، ادبیات مهاجرت و 

مقاومت، توجه به زنان و طنز.
واژگان کلیدی: سبک شناسی شعر، محمدشریف سعیدی، شعر 

معاصر افغانستان، واژگان عامیانه، پارادوکس، طنز.

مقدمه
محمدشریف سعیدی متولد سال 1349 از شاعران معاصر افغانستان 
ده مجموعه  وی  از  است.  افغانستان  مهاجرت  دوم شعر  نسل  از  و 
شعر در قالب های غزل، سه گانی، دوبیتی، رباعی، چهارپاره، سپید و 
نیمایی به چاپ رسیده است. شعر سعیدی به گفتۀ محمود جعفری، 
فرازونشیب های زیادی را پیموده است که نمونه ای از این فرازوفرودها 
را در مجموعه غزل های او می بینیم. او برای رسیدن به زبان مستقل 
در شعر، میدان های مختلفی را درنوردیده است؛ هر چه پیشتر می رود 
تلاشش نتیجۀ مطلوب تری می دهد و ویژگی های تازه تری به شعر او 
افزوده می شود. اندیشه در شعر او به  صورت خاصی جلوه می کند و 
خیال و تصویرهای ناب، آن را زیبایی دیگری می بخشد )جعفری، 
1396: 12(. سعیدی در شعر به گفتۀ محمدکاظم کاظمی: »تمامیت 
منفعل  و  این عرصه هراسناک  در  و  کار می کشد  به  را  فارسی  زبان 
واژگان  حضور  خاطر  همین  به   ،)5  :1383 )کاظمی،  نیست.« 
هزاره گی و محلی در شعرش چشم گیر است. سعیدی در بخش فکری 
شاعر خاصی نیست؛ یعنی نمی توانیم بگوییم که شاعر عاشقانه سرا 
یا شاعر مهاجرت و مقاومت و مانند این ها، بلکه تنوع مضامین در 
اشعار وی دیده می شود. در بخش ادبی نوآوری های زیادی در اشعار 

وی به چشم می خورند.
وی  اشعار  ابتدا  سعیدی،  شعر  سبکی  ویژگی های  بررسی  در 

بررسی شده و سپس تمام ویژگی های سبکی اشعار استخراج شده اند. 
کمیت  فقط  وی،  شعر  ویژگی های  برجسته ترین  انتخاب  معیار 
است،  ویژگی ها  این  به کارگیری  چگونگی  بلکه  نیست،  ویژگی ها 
به ویژه در بخش ادبی به ویژگی هایی پرداخته شده است که تازگی 
بر غزل ها  با تکیه  به سبک شناسی شعر سعیدی  دارد. مقالۀ حاضر 
و سه گانی های وی پرداخته است. در این جا به شش مجموعه شعر 
»خواب  بزرگ«،  »قفل های  هزارپاره«،  »ماه  چاقو«،  »آهسته رفتن 
عمودی«، »جانماز چینی« و »جای باران خالی« پرداخته شده است.

پیشینۀ پژوهش
تا کنون پژوهش مستقلی با موضوع سبک شناسی شعر سعیدی انجام 
نشده است. از پژوهش هایی  که تا کنون در مورد شعر سعیدی انجام 

شده اند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
ویژه نامۀ  در  وی  و شعر  مورد سعیدی  در  نوشته هایی  و  مقاله ها 
قند پارسی چاپ شده اند که از آن جمله می توان به مقاله هایی چون: 
دکتر  نوشتۀ  سعیدی«  محمدشریف  اشعار  آیینۀ  در  زن  »جایگاه 
محمدظاهر فایز، »تصویرسازی در غزلیات محمدشریف سعیدی« 
با عنوان »بررسی  اشاره کرد. هم چنین مقاله ای  نوشتۀ یعقوب یسنا 
رسا  سرو  دکتر  توسط  غزنه«  شاعر  سعیدی  شعر  در  متن  انسجام 
رفیع زاده در دانشگاه مشهد با تأکید بر مجموعۀ »زاغ سپید« نوشته 
با عنوان »بررسی نقش زنان در اندیشه و  شده است. مقالۀ دیگری 
در  حسن آبادی  محمود  دکتر  توسط  سعیدی«  محمدشریف  شعر 
دانشگاه سیستان و بلوچستان نوشته و در فصلنامۀ »ادبیات معاصر« 
به چاپ رسیده است. هم چنین نقدی در بارۀ مجموعۀ »ماه هزارپاره« 
شده  منتشر  سوم«  »خط  فصلنامۀ  در  کاظمی  محمدکاظم  توسط 
است. مقالۀ دیگری در نقد مجموعۀ »ماه هزارپاره« توسط محمود 
جعفری نوشته شده است. همین طور مقاله ای در نقد مجموعۀ »وقتی 
کبوتر نیست« که بعداً به نام »قفل های بزرگ« چاپ شد، توسط سید 
در فصلنامۀ خط سوم چاپ شده  و  نوشته شده  قاسمی  محمدضیا 
است. مقالۀ دیگری در نقد مجموعۀ »الف لام میم دال« توسط دکتر 
سرور مولایی نوشته شده است. نوشته ای در نقد مجموعۀ سه گانی 
و »جانماز چینی« توسط پرتو نادری در سایت کابل ناته منتشر شده 
است. دو پایان نامه با عنوان های: »جریان شناسی غزل معاصر بعد از 
انقلاب« توسط سعیده عرب زاده در دانشگاه کاشان و »دیدگاه شاعران 
بر سروده های محمدکاظم  تأکید  با  پایداری«  ادبیات  به  افغانستان 
کاظمی، خلیل الله خلیلی، سید ابوطالب مظفری و شریف سعیدی 
دانشگاه  در  منامن  انامی  زهرا  توسط  پایان نامه  این  است.  کار شده 

محقق اردبیلی نوشته شده است.
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چنان که  خاصی،  عنوان  زیر  اکثرشان  نوشته ها  و  مقاله ها  این 
به  صورت کلی  نوشته شده اند و بعضی های شان هم  یادآوری شد، 
به تحلیل اشعار پرداخته اند. بنابراین، دقیقاً روی سبک شناسی شعر 
آن است که  بر  پژوهش  این  و  نگرفته است  سعیدی کاری صورت 
و  ارزش ها  و  کرده  بررسی  شعر  در  را  سعیدی  بیان  روش  و  سبک 

برجستگی های اشعار وی را بنمایاند.

1. بخش زبانی
از:  عبارت اند  زبانی  بخش  در  سعیدی  شعر  ویژگی  برجسته ترین 
استفاده از واژگان عامیانه، وزن های بلند در غزل، نام های حیوانات 

به ویژه پرندگان و انواع تکرار.

1. 1. واژه های هزاره گی
عامیانه  واژه های  آوردن  سعیدی،  شعر  زبانی  ویژگی های  از  یکی 
است. »دیگر چیزی که می توان از سعیدی آموخت، سلوک پسندیدۀ 
اوست در زبان شعر. او تمام زبان فارسی را به کار می کشد و در این 
گویا هراسی  ما  بعضی شاعران  نیست.  منفعل  و  عرصه، هراسناک 
دارند از نزدیک شدن به مرزها. می خواهند در چهارسوق این زبان 
بایستند و فقط عام ترین و بی خطرترین واژگان را بیازمایند. نه به زبان 
عامیانه و محلی نزدیک می شوند، نه به زبان کهن روی می آورند و نه 
جرئت عبور از مرزهای سیاسی را دارند. اینان صاحب بی تمایزترین 
و فقیرترین زبان هستند...، اما سعیدی از هیچ مرزی پروا ندارد و با 
بی باکی تمام، به همۀ ذخایر زبان فارسی چنگ می زند و بدین ترتیب، 
خود را در استفاده از میراث مشترک، مُحِق و صاحب اختیار می داند. 
این یک برخورد مقتدرانه با زبان است. به همان گونه، استفادۀ سعیدی 
از واژگان محلی و منطقۀ خودش نیز مقتدرانه و هوشمندانه است.« 
از  مورد  صدوبیست  از  بیش  سعیدی   .)6  -5  :1383 )کاظمی، 

واژگان هزاره گی و محلی در شعرش کار گرفته است.

لب وانکرده خون شد پُندُق ز شرم خورشید
هر صبح دم به راز سربسته رفته چاقو

)سعیدی، 1392: 19(.
پُندُق در گویش هزاره گی به معنی شکوفه و غنچۀ گل است.

من از پی تو دوان و تو در گریز از من 
به ما لجاجت یک جوره شاپرک می داد

)سعیدی، 1392: 20(.
جوره در گویش هزاره گی به معنی جُفت است.

باز غولک صدا کرد
سرنگون شد قناری

شاخه شد یک قفس بی قراری
)سعیدی، 1394ب: 19(.

غولک: کمان.
نوبهار

شاخه های مه گرفته گِرنگ
بین شاخه های پنبه، دانه دانۀ انار

)سعیدی، 1394ب: 17(. 
گِرنگ: سنگین

2. 1. اوزان بلند در غزل
»یکی دیگر از شگردهای هنجارگریزی در شعر معاصر، به کارگیری 
وزن هایی است که پیش از آن در شعر فارسی پیشینه نداشته و یا از 
بین  در   .)465  :1396 )حسن لی،  بوده اند.«  کم کاربرد  وزن های 
دوصدونه غزل سعیدی، چهل ویک غزل در وزن بلند موجود است 
که هر بیت آن دوازده رکن دارد. اگر بخواهیم با عروض سنتی بررسی 
کنیم، نامی برای این گونه اوزان نمی یابیم؛ مگر این که هر مصرع را 
یک بیت به حساب آوریم که در این صورت یک بیت، برابر با دوبیت 

تکرار در شعر سعیدی یکی از مهم ترین ویژگی 
سبکی به  شمار می رود. ششصدوپنجاه مورد 

انواع تکرار )واج آرایی، تکرار واژه و تکریر و 
تکرار عبارت و جمله( در شعر سعیدی به چشم 

می خورد. صنعت تکرار نقش بسزایی در موسیقی 
شعر وی دارد.
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می شود؛ به عنوان مثال غزلی با این مطلع: 
خون من چکه چکه از مویم می چکد چون درخت گیلاسم

شاخه شاخه شکسته ام در خویش سروی از تیر و خنجر و داسم
)سعیدی، 1392: 62(. 

فاعلاتن مفاعلن فعلن فاعلاتن مفاعلن فعلن
فاعلاتن مفاعلن فعلن فاعلاتن مفاعلن فعلن

در  که  حالی  در  دارد،  رکن  دوازده  بیت  این  می بینیم  طوری که 
آن  به  که  نداریم  رکن  هشت  از  بیش  بیت،  هر  در  سنتی  عروض 
»مثمن« می گویند. پس مجبوریم هر نیم مصراع را یک مصراع کامل 
فرض کنیم که وزن آن »خفیف مسدس مخبون محذوف« می شود. 
بنامیم؛  در این صورت می توانیم این گونه غزل ها را غزل ـ چهارپاره 
چون هر نیم مصراع حکم یک مصراع کامل و هر مصراع آن حکم یک 

بیت را دارد و هر بیت چهار مصراع )دوبیتی( را می سازد.

3. 1. تکرار
شمار  به   سبکی  ویژگی  مهم ترین  از  یکی  سعیدی  شعر  در  تکرار 
و  واژه  تکرار  )واج آرایی،  تکرار  انواع  مورد  ششصدوپنجاه  می رود. 
تکریر و تکرار عبارت و جمله( در شعر سعیدی به چشم می خورد. 
صنعت تکرار نقش بسزایی در موسیقی شعر وی دارد؛ چون »سومین 
روشی که در بدیع لفظی، موسیقی کلام را به وجود می آورد و یا افزون 

می کند، تکرار است.« )شمیسا، 1395: 73(.
چاقو بگیر چاقو! تقسیم کن دلم را

یا پاره پاره پاره یا نیم کن دلم را
چاقو بگیر شق کن، شق کن ورق ورق کن

بر باد ده دلم را، تحریم کن دلم را
با چاقوی قشنگت بنویس: »1، 2، 3، 4«

با چاقوی قشنگت تقویم کن دلم را...
)سعیدی، 1392: 17(.

4. 1. نام های حیوانات
در اشعار سعیدی بیش از چهارصدوپنجاه مورد از نام های حیوانات 
یاد شده است که بسامد بالای آن را پرندگان شکل می دهد. به کار بردن 
نام حیوانات در شعر سعیدی، بیشتر نمادین و تمثیلی است و گاهی 
پدیدۀ طبیعی می پردازد.  عنوان  به  آن ها  به وصف  هم طبق معمول 
شاعر حتا شعرهایی به نام های چون: »سگ ها، کبک1، کبک2، به نام 
پلنگ ها، پرنده1، پرنده2، ماهی، اسپ و ماه، گور چه ابلق می دود، 
جماعت حیوانات، سنگ پشت و ماهی ها، پیل تنان بی گوش، کژدم در 
کاسه، زاغ، زاغ سپید و ...« دارد که بیشتر نقش نمادین دارند. به عنوان 

نمونه شعر »کبک2« را می آوریم.

قفس ندیده عقابی که مست پرواز است
خیال کرده قفس مثل آسمان باز است

خیال کرده قفس جای عاشق مست است
که کبک عاشق از آن ابتدا قفس باز است

خبر ندارد از این که قفس بُود زندان
و میله میلۀ آن پهره دار و سرباز است
خبر ندارد از احوال کبک کوه و کمر

که کبک نیست، کباب است، اشک و آواز است
به میله میله زند چنگ و تلخ ناله کند 

که میله های قفس تارهای این ساز است
کسی که بال رها را نمود خلق، آیا

خبر نداشت که دنیا پر از قفس سـاز است؟
خبر نداشت؟ خبر داشت؟ نه، بلی، نآری

پرنده و قفس و اشک و آسمان راز است
)سعیدی، 1382: 59(.

2. بخش ادبی
بررسی سطح بلاغی زبان، سهم بزرگی در سبک شناسی ادبی دارد. در 
شعر، وجوه ادبیت و عبور از زبان به ادبیات از رهگذر شگردها و فنون 
بلاغی به ویژه زبان مجازی صورت می گیرد. سبک هر سخن بر اساس 
ویژه ای  محتوای  و  صوری  سرشت  بلاغی،  آرایه های  بالای  بسامد 
پیدا می کند؛ به عنوان مثال فراوانی کاربرد تشبیه در یک متن، سبک 
تشبیهی را شکل می دهد و بسامد بالای استعاره، سبک استعاری را 
رقم می زند. بنابراین، سبک ها را بر اساس بسامد بالای صور بلاغی 
تمثیلی،  استعاری،  تشبیهی،  ایهامی،  چون:  صفاتی  با  می توان 
نمادین، آیرونیک، معماپرداز و متناقض نما نام گذاری کرد )فتوحی، 
1392: 303- 304(. برجسته ترین ویژگی های شعر سعیدی در این 
بخش عبارت اند از: پارادوکس، حسن تعلیل، ضرب المثل، ایهام و 

نوآوری هایی در قالب غزل و سه گانی.

1. 2. متناقض نما )پارادوکس(
اما  مهمل؛  یا  متناقض  ظاهر  به  است  بیانی  شاعرانه،  »پارادوکس 
یافت.«  آن دست  به  می توان  تأویل  راه  از  که  است  حامل حقیقتی 
)فتوحی، 1395: 327(. بیش از چهل مورد تصویر پارادوکسیکال در 

مجموعه های بررسی شده به چشم می خورد.
فصل شبنم رفت و اینک فصل آتش باری است

تشنگی در جویبار جان انسان جاری است
)سعیدی، 1392: 15(.
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»جاری بودن تشنگی« یک تصویر متناقض نما است.
پاک کن با خون تازه، لکه های کهنه را

لکه های دامن خود را بدین سان پاک کن
)سعیدی، 1392: 50(.

»با خون پاک کردن« یک تصویر متناقض نما است.
خزانی که برده است آویشنم را
شکوفا نموده است زخم تنم را

)سعیدی، 1389: 23(.
شکوفایی را به خزان نسبت دادن، یک تصویر متناقض نما است.

چند قرن باران شور
و کودکانی  که زیر زمین بزرگ شده اند

با پاهای پیر متورم
و قوزک های کج
در آب های شور

نسلی که در اشک هاشان
عمودی خواب رفته اند و

پاهای خواب رفته شان
از کابوس گلوله ها

گل سوزنک در آورده اند...
)سعیدی، 1396: 129(.

حامل  که  است  متناقض نما  تصویر  یک  عمودی،  رفتن  خواب 
بی خبری  و  غفلت  بیانگر  می تواند  تصویر  این  است.  حقیقتی 

جامعه ای باشد یا هم بیانگر نبود آزادی بیان.
...

و شهیدان بی دست و پا
افقی ایستاده اند در خیابان...

)سعیدی، 1396: 137(.
حامل  اما  متناقض نماست،  تصویر  یک  نیز  افقی«  »ایستادن 
زنده اند  که شهیدان همیشه  است  این  بیانگر  درواقع  والا؛  حقیقت 
و می تواند اشاره به آیۀ قرآن داشته باشد که می فرماید: »وَلا تَحسَبَنَّ 
)آل  یُرزَقون.«  هِم  رَبِّ عِندَ  احیاءٌ  بَل  اَمواتاً،  سَبیلِ اللهِ  فی  قُتِلو  ذینَ  الَّ

عمران: 169(.
خواب می بینم که دفترهای شعرم مرده اند

می برد مرداب ماتم های مشروح مرا
)سعیدی، 1382: 92(.

نسبت دادن فعل »بردن« به مرداب، یک تصویر متناقض نما است.
آن ماه که سایه اش به تاک افتاده است
داغش به دل حقیر خاک افتاده است

چون بستر خشک رود، این دل عمری است
از دوری یار چاک چاک افتـاده است

)سعیدی، 1382: 121(.
نسبت دادن سایه به ماه و تشبیه رود به بستر خشک، تصویرهای 

متناقض نماست.
آن چه ما را به هم وصل می کند

خنجری است
در دست شما و دل ما

)سعیدی، 1394ب: 80(.
نسبت دادن وصل کردن به خنجر، تصویر متناقض نماست.

2. 2. حسن تعلیل
حسن تعلیل دو گونه است: یکی آن است که علت ذکرشده حقیقی 
و واقعی است و در ربط با معلول، ظرافت و لطافتی است که معمولًا 
ذکر  که  علتی  دوم،  نوع  در  و  می گیرد  صورت  مضمر  تشبیه  توسط 
 :1395 )شمیسا،  است  هنری تر  نوع  این  و  است  ادعایی  می شود 
169- 170(. در مجموع چهل مورد حسن تعلیل در مجموعه های 

بررسی شده وجود دارد.
گیسوانش می کند چشم تماشا را خمار

کوزۀ می را شب تاریک بر سر ریخته
)سعیدی، 1392: 61(.

را در شب  این است که کوزۀ می  دلیل خمارکنندگی گیسوانش 
تاریک بر سرش ریخته است.

برای دیدن خوبان گندم گون چه خرمن ها
به مژگان های بیدارم تمام شب الک کردم

)سعیدی، 1392: 90(. 
دلیل غربال شدن خرمن اشک از مژگان های شاعر، خوبانی است 

که گندم گون است.
همۀ تخم های جهان چوچه نمی شوند

و هر ازگاهی مرغ های آرزو
در آب های جوش

تخم های بی زرده می گذارند
بس که چشم سپید است روزگار...

)سعیدی، 1396: 102(.
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دلیل بی زرده بودن تخم مرغ های آرزو، چشم سپیدی و بی شرمی 
روزگار است. 

حرف بودار از دهانت می شود بیرون
نیش و لثه هایت را

جرم گیری کن!
)سعیدی، 1394 ب: 65(. 

شاعر دلیل حرف های بودار و غرض آلود مخاطب را زرد شدن و 
چرکین بودن دندان نیش وی دانسته است.

هیچ حرفی راست
از تو نشنیدیم

بر کژی نیش هایت دیده خندیدیم
)سعیدی، 1394 ب: 66(. 

دلیل راست نگفتن مخاطب را کژ بودن دندان های نیش وی دانسته 
است.

در قندهار
انار می خوردم

دهانم پر از خون آبایی شد
)سعیدی، 1394 ب: 74(.

شاعر با خوردن اناری در قندهار، به یاد قتل و کشتار مردم هزاره در 
قندهار افتاده است که انار خوردن دلیلی بر این یادآوری قتل و کشتار 

شده است.
هی مگو که قارقار می کند
تو زبان زاغ را نخوانده ای

عاشق است و یاریار می کند
)سعیدی، 1394 الف: 5(.

شاعر دلیل قارقار کردن زاغ را عاشق بودن وی دانسته و پنداشته 
است که یاریار می کند نه قارقار.
ابر می رفت سر از دیگ برنج

خشک می شد شالی
جای باران خالی

)سعیدی، 1394 الف: 12(.
شاعر دلیل خشک شدن شالیزار را این دانسته است که هنگام پختن 
برنج، آب به بخار تبدیل شده و از دیگ سر رفته است، این جاست که 

جای باران خالی مشاهده می شود.
از رگ بلند گردنش خزیده مار

بر زبان تلخ او چقدر
حرف های نیشدار!

)سعیدی، 1394 الف: 29(.
شاعر دلیل تلخی زبان و نیشدار بودن حرف های مخاطبش را در 

این دانسته است که رگ های گردن وی چون مار است.
دختران بانمک

عامل فشار خون
عشق و عاشقی جنون

)سعیدی، 1394 الف: 57(.
عامل فشار خون، دختران بانمک است. از طرفی »بانمک بودن« 
ضرب المثل مشهوری است که معنی کنایی آن مراد است؛ ولی شاعر 
از بانمک بودن معنی اولش را گرفته است و بانمک بودن را عامل فشار 

خون دانسته است که بر زیبایی حسن تعلیل افزوده است.

3. 2. ارسال المثل
»کلام حاوی ضرب المثلی باشد یا جنبۀ ضرب المثل داشته باشد.« 

عامل فشار خون، دختران بانمک است. از طرفی »بانمک بودن« 
ضرب المثل مشهوری است که معنی کنایی آن مراد است؛ ولی شاعر از 

بانمک بودن معنی اولش را گرفته است و بانمک بودن را عامل فشار 
یبایی حسن تعلیل افزوده است. خون دانسته است که بر ز
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در  ضرب المثل  مورد  سی  مجموع  در   .)100  :1395 )شمیسا، 
مجموعه های بررسی شده وجود دارد.

مفاتیح الجنان را از الف تا یا تلاوت کرد
جوِ جمع دو خر را تا سحر تقسیم نتوانست

)سعیدی، 1392: 73(.
»جوِ دو خر را تقسیم نتوانستن« ضرب المثل هزاره گی است، برای 
کسانی به کار می رود که بسیار نادان باشند. البته این شعر طنزی است 
که به نقد دینداران جاهلی پرداخته است که از دین فقط به ظاهر آن 

پایبند هستند و نسبت به دین معرفت پیدا نکرده اند.
یک سبد غم به پشت خود بسته در علف زار می رود خسته
زندگی چیست؟ قوز بالاقوز؛ یک سبد درد بر کمر حلزون

)سعیدی، 1392: 53(.
قوز بودن به معنی قوزپشت و گوژپشت است. کسانی که قدش 
خمیده است به آن گوژپشت و قوز می گویند. بنابراین، »قوزبالاقوز« 
کنایه از مشکل بالای مشکل، رنج بالای رنج و درد بالای درد است.

تا کی برقک زده آتش بگیری
تا کی خرمو1 ره تای2 سیل کَنی مو3

)سعیدی، 1396: 156(.
خرمن زیر سیل کردن ضرب المثلی است هزاره گی که معنی هدر 

دادن و غنیمت نشمردن وقت را می رساند.
مَنِه4 مردم کلو5 بدنام موشونی6

خود خو ره 7 زده یک پیسه موکونی
)سعیدی، 1396: 159(.

یک پیسه شدن ضرب المثلی است که بی ارزش شدن را می رساند.
ای جوانک

از پزشک دهان و گلویت شنیدم
یک زبان داری و یک زبانک

)سعیدی، 1394 ب: 66(.
را  بودن  دوروی  و  چاپلوس  داشتن«  زبانک  یک  و  زبان  »یک 
می رساند؛ یعنی پیش روی فرد چیزی می گویند و در غیاب او چیز 

دیگری.

1. خرمن.
2. زیر، تهِ سیل.

3. کنیم ما.
4. میان مردم.

5. بسیار و زیاد.
6. می شوی.

7. خودت را.

صبح در را گشودی
جیغ خشکی برآمد ز لولا

پشت در خفته دیدی شتر را
)سعیدی، 1394 الف: 42(.

ضرب المثل »خوابیدن شتر پشت در خانه« یعنی فرا رسیدن مرگ. 
وقتی بخواهند دامن گیر شدن مرگ را اراده کنند، می گویند که این شتر 

پشت در خانۀ هرکسی می خوابد.
آن زمان ماه بود، برق نبود

این زمان برق هست، ماهی نیست
یا سری نیست یا کلاهی نیست

)سعیدی، 1394 الف: 49(.
»یا سری نیست یا کلاهی نیست« شبیه شعر معروف مولانا است 

که می گوید:
آن یکی خر داشت و پالانش نبود
یافت پالان، گرگ خر را در ربود

آب بودش کوزه می نامد به دست
آب را چون یافت خود کوزه شکست

)مولوی بلخی، 1395: 72(.

4. 2. ایهام
کلام موهم حداقل دارای دو معنی مختلف است و ممکن است با 
آن معانی مختلف با کلمات دیگر کلام رابطه ایجاد کنند )شمیسا، 
)توریه،  ایهام  انواع  مورد  یکصدوسی  مجموع  در   .)123  :1395
تناسب، استخدام و تبادر( در مجموعه های بررسی شده وجود دارد. 
این  از  برخی  در  ولی  ندارد،  بالایی  بسامد  سعیدی  شعر  در  ایهام 

ایهام ها نوآوری هایی دیده می شود.

یه 1. 4. 2. ایهام تور
پنجاه مورد از این نوع ایهام در مجموعه های بررسی شده وجود دارد.

یک صبح اوباما
با خویشتن در آیینه آهسته گفت: آه

چین پیش از آن که فکر کنی می رسد ز راه
)سعیدی، 1394 ب: 33(.

چین وچروک  می تواند  هم  و  باشد  چین  کشور  می تواند  چین 
صورت باشد.

به دور خویش چرخیدیم و اسمش را اتن ماندیم
دُهل فریاد کرد و ما به تن، تن، تن، تتن ماندیم

)سعیدی، 1392: 42(.
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تن، تن...: 1. وزن عروضی، 2. صدای دهل و بازی اتن که رقص 
گروهی است و با دهل نوازی انجام می شود.

زندگی افسانه های خواب و بیدار دل است
با همین افسانه ها آب از سر نیما گذشت

)سعیدی، 1392: 68(.
افسانه: 1. افسانۀ زندگی، 2. شعر مشهور نیما به نام افسانه.

با ثنا هم بازی و با آرمان هم کوچگی است
گاه با شور شگفتی پشت عرفان می دود.

)سعیدی، ۱۳۹۲: ۱۳۹(.
واژه های »ثنا، آرمان و عرفان« یک معنی اصطلاحی دارند و یک 

معنی قاموسی و از طرفی هم نام های خاص بوده می توانند.
شب است داد بزن بانو، سکوت سرد سترون چیست؟

»صدا صداست که می ماند« دلیل حنجره بستن چیست؟
تمام پنجره هایت کور، میان گور خودت ماندی

و هیچ گاه نفهمیدی فروغ، آیینــه، روزن چیست
)سعیدی، 1389: 33(.

در شعر بالا واژۀ »فروغ« ایهام دارد و به دو معنی فهمیده می شود: 
۱. اسم خاص )فروغ فرخ زاد( با توجه به تضمینی که در بیت از وی کرده 

است؛ ۲. به معنی روشنی، شعاع و تابش آفتاب.
عاشق نوشته با پا بر روی خاک: »مهر«

مریم میانه ای با مهرآفرین ندارد
)سعیدی، ۱۳۸۲: ۱۰۲(.

مهرآفرین: ۱. شاعر که بر روی خاک واژۀ مهر را نوشته است؛ ۲. 
کسی که مهر را خلق کرده است )خداوند(.

این سه گانه ها یگانه اند

ای مسیح! نام دیگرت محمد است؛
نام ها همه بهانه اند

)سعیدی، 1394 الف: 6(.
»سه گانه« در یک معنی می تواند همین قالب ادبی سه گانی باشد و 
از طرفی سه گانه را در معنی تثلیث هم می توان فهمید. علاوه بر این، 
سه گانه را می توان عدد کثرت حساب کرد و جمع کثرت در وحدت 

را ارائه کرد.
چشم مردم خیره بر رویت

هان! تو ماه اول عیدی؟
یا نه خورشیدی؟

)سعیدی، 1394 الف: 55(.
»خیره شدن« به معنی زُل زدن در رابطه با ماه اول عید، معنی پیدا 
می کند و در معنی تار شدن و کم دید شدن در رابطه با خورشید معنی 

پیدا می کند.

2. 4. 2. ایهام تناسب
پنجاه وسه مورد ایهام تناسب در مجموعه های بررسی شده یافت شده 

است.
بشر یک توپ مجبور است در میدان آزادی
که دیوان و خدایان می کنندش با لگد بازی

)سعیدی، 1392: 13(.
میدان آزادی: 1. آزادی به میدانی تشبیه شده است که در این معنی 
با  در شعر حضور دارد؛ 2. ورزشگاه آزادی تهران که در این معنی 

توپ، لگد و بازی تناسب دارد.
بر سر و گیسو و موبندت پترول بریز

بعد آتش زن و در قیرترین شب بگریز
)سعیدی، 1382: 25(.

»جوِ دو خر را تقسیم نتوانستن« ضرب المثل هزاره گی 
است، برای کسانی به کار می رود که بسیار نادان 

باشند. البته این شعر طنزی است که به نقد دینداران 
جاهلی پرداخته است که از دین فقط به ظاهر آن پایبند 

هستند و نسبت به دین معرفت پیدا نکرده اند.
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واژۀ »زن« به معنی بزن )فعل امر( به کار رفته است؛ اما به معنی 
زن )اسم( با سر، گیسو و موبند تناسب ایجاد کرده است.

تمام نیچه های سقف
بند از بند می نالند

نیچه ها
مانند میلۀ تفنگچۀ هتلر خالی اند...

)سعیدی، 1396: 107(.
از  نیچه  ولهلم  )فریدریش  خاص  نام   .2 نی؛  مصغر   .1 نیچه: 

فلاسفۀ بزرگ آلمان( که با هتلر تناسب ایجاد کرده است.

3. 4. 2. ایهام استخدام
از این نوع ایهام هفت مورد در مجموعه های بررسی شده وجود دارد.

تماشا می کنم در کوچۀ تنگ غروب ای دوست!
که پرپر می شود هر روز یک خورشید بعد از تو

)سعیدی، 1389: 54(.
را  مکان  ضیقی  و  تنگی  معنی  کوچه،  با  رابطه  در  »تنگ«  واژۀ 
ایهام  و  می رساند  را  وقت  ضیقی  غروب،  با  رابطه  در  اما  می دهد؛ 

استخدام را ساخته است.
پیری پیراهنی است

که هر سال بزرگ تر می شود
تا تو دامن بچینی

)سعیدی، 1394ب: 78(.
دامن چیدن در رابطه با پیراهن به معنی کوتاه کردن است، ولی 
در رابطه با پیری به معنی کنایی آن؛ یعنی ترک کردن و رها کردن آمده 

است.

4. 4. 2. ایهام تبادر
هشت مورد ایهام تبادر در مجموعه های بررسی شده وجود دارد.

و طلاکوب کنم مُهر دروغینم را
تا که بر گردن نوخاسته  یاری بندم

)سعیدی، 1382: 41(.
به  را  زن(  )مَهریۀ  مَهر  و  شفقت(  و  )مهربانی  مِهر  )مُهر(،  واژۀ 
ذهن متبادر می کند که با واژۀ طلا، گردن و نوخاسته یار تناسب ایجاد 

می کند.
از سرخی رُز نه رنگ و بویی باقی

در حسرت دیشب چقدر گریه کنم
خواب است و خمار دارد ساقی

)سعیدی، 1394ب: 16(. 
با »دیشب« تناسب  واژۀ »رُز« روز را به ذهن متبادر می کند که 
داشته و ایهام تبادر می سازد. از طرفی این واژه می تواند »رَز« را به ذهن 

متبادر کند که با خمار و ساقی تناسب داشته و ایهام تبادر می سازد.
مرغ بلندپرواز حوا

روی سر شاخۀ پرسیب نشست
شاخه لرزید و شکست

)سعیدی، 1394 الف: 11(. 
»حوا« »هوا« را در ذهن متبادر می کند که با مرغ و پرواز و شاخه 

تناسب دارد.
بین انسان و خدا فاصله بود

یک نفر پل می ساخت
دزد در قافله بود

)سعیدی، 1394 الف: 37(. 
»پل« پول را به ذهن متبادر می کند که با دزد و قافله تناسب دارد.

از شریف سعیدی تا کنون دوصدونه غزل در چهار 
مجموعۀ شعری وی )قفل های بزرگ، آهسته رفتن چاقو، 

پاره و خواب عمودی( به چاپ رسیده است.  ماه هزار
غزل های سعیدی را اگر از نگاه معاصر و مدرن بودن 

بررسی کنیم، بیشتر آن ها مدرن و معاصرند. غزل های 
سعیدی را می توان از جمله غزل های معاصر در افغانستان 

و ادبیات فارسی دانست که از نظر جنبه های نوآورانه، 
یبایی شناسی مدرنند. دارای ز
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5. 2. نوآوری در قالب غزل
از شریف سعیدی تا کنون دوصدونه غزل در چهار مجموعۀ شعری 
وی )قفل های بزرگ، آهسته رفتن چاقو، ماه هزارپاره و خواب عمودی( 
به چاپ رسیده است. غزل های سعیدی را اگر از نگاه معاصر و مدرن 
بودن بررسی کنیم، بیشتر آن ها مدرن و معاصرند. »غزل های سعیدی 
را می توان از جمله غزل های معاصر در افغانستان و ادبیات فارسی 
دانست که از نظر جنبه های نوآورانه، دارای زیبایی شناسی مدرنند.« 
به چشم  نوآوری هایی که در غزل سعیدی  از  )یسنا، 1396: 38(. 

می خورند می توان به چند ویژگی اشاره کرد: 
1. استفاده از اوزان بلند در غزل: سعیدی چهل ویک غزل در وزن 

بلند دارد که در بخش زبانی یادآوری کردیم. 
2. به کارگیری از ردیف های جدید و طولانی: بیش از بیست مورد 
ردیف های جدید و طولانی در شعر سعیدی وجود دارد. به عنوان مثال 

به دو نمونه بسنده می کنیم:
تکه تکه هرچه مرد و زن ترا دزدیده اند

با نگاه، انبوه اهریمن ترا دزدیده اند
)سعیدی، 1392: 171(. 

شب سپید است و ماه قیرافشان قسمت آسمان عوض شده است
کهکشان لکه زار زاغ و زغن طالع کهکشان عوض شده است

)سعیدی، 1382: 89(. 
3. کاربرد »واو عطف و ربط« در آغاز شعر: پنجاه وشش مورد واو 

عطف و ربط در آغاز شعر آمده است که به دو نمونه بسنده می کنیم:
و مرد ساک غمش را گرفت و بالا رفت

سکوت مه زده کوپه را تصرف کرد
)سعیدی، 1382: 21(. 

سلام می کنی و می کند علیک به لطف
و سرخ می شوم از شرم و اشتباه، آری

)سعیدی، 1382: 121(. 
4. توصیف فضا یا فضاسازی: تصویر در شعر سعیدی بیشتر با 
و  دارد  موجزی  زبان  غزل  در  سعیدی  می گیرد.  صورت  فضاسازی 
مانند فیلم کوتاه سینمایی چند نمایی از واقعه و حادثه را نشان داده 
است و دریافت بقیه را به مخاطب واگذار کرده است. به عنوان نمونه 

غزل »قطار« را می آوریم:
قطار آمد و با زوزه ای توقف کرد

غروب منتظر و خسته را تعارف کرد
و مرد ساک1 غمش را گرفت و بالا رفت

سکوت مه زدۀ کوپه را تصرف کرد

1. کیف، کلاه پشتی، چمدان.

نشست و پشت سرش را نگاه کرد و نوشت:
تفنگ، جنگ، سپس روی واژه ها تف کرد

دو پلک خستۀ خود بست و مردمش گم شد
هوای دهکدۀ روشن تصوف کرد

به خواب روشن خود رقص کرد با شبلی
و دختری که شراب و عسل تعارف کرد
ز کوپه خون سیاهی به راه آهن ریخت

چرا؟ چگونه قطار این چنین تصادف کرد
)سعیدی، 1382: 21(. 

5. بازتاب مسائل روز جامعه، یأس و ناامیدی و شکایت از فراق 
معشوق در غزل های سعیدی بازتاب گسترده ای دارد.

6. 2. نوآوری هایی در قالب سه گانی
سه گانی قالب جدیدی است که در سال 1389 توسط دکتر علی رضا 
فولادی وارد حوزۀ شعر فارسی شد. دکتر فولادی قالب سه گانی را 
از سه  قالب شعری است که  چنین تعریف می کند: »سه گانی یک 
مصراع یا سه سطر پدید می آید و در پایان آن، ضربۀ ذهنی می خورد 

)فولادی، 1394: 17(.
شریف سعیدی مدعی است که بعد از دکتر علی رضا فولادی، 
او )دکتر  دومین سه گانی سرا در شعر فارسی به حساب می آید »... 
فولادی( نخستین سه گانی و تعریف این ژانر را پنج سال پیش ارائه 
کرد و درست در همان وقت من به استقبال این قالب رفتم و نام من 
تاریخ  به  اولین سه گانی من  ثبت شد.  دومین سه گانی سرا  عنوان  به 
یک شنبه، بیست و سوم خرداد 1389 و به استقبال اولین سه گانی دکتر 

علی رضا فولادی سروده شد:
این سه گانه ها یگانه اند

ای مسیح! نام دیگرت محمد است
نام ها همه بهانه اند«

)سعیدی، 1394 ب: 5(. 
وارد  است،  کرده  سه گانی  قالب  در  سعیدی  کارهایی که  از 
کردن طنز در سه گانی است. طنز در سه گانی های سعیدی یکی از 
بن مایه های اصلی است. »از کارهایی که برای اولین بار من کرده ام، 
وارد کردن طنز در سه گانی است. من از آغاز سه گانی سرایی به آوردن 
طنز در این قالب نیز علاقه داشتم و از همین رو با تمرکز بیشتر به تعداد 

سه گانی های طنزی من نیز افزوده شد.« )سعیدی، 1394 ب: 11(.
سعیدی برخلاف نظر دکتر فولادی، سه گانی هایی در وزن رباعی 
نیز سروده است؛ چنان که می گوید: »دکتر علی رضا فولادی مبدع ژانر 
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سه گانی بر این است که سه گانی نباید در وزن رباعی سروده شود. من 
اما این امر را رعایت نمی کنم و سه گانی در وزن رباعی نیز سروده ام و 

می سرایم« )سعیدی، 1394 ب: 10(. 
است؛  سروده  نیز  هزاره گی  گویش  در  سه گانی هایی  سعیدی 
چنان که خود می گوید: »من از قالب سه گانی برای نوشتن شعر به 
لهجۀ هزاره گی نیز استفاده می کنم و برای سرودن مشکلی ندارم. این 
قالب  این  در  برای کارهای گوناگون  نشان گر ظرفیت سه گانی  خود 

است.« )سعیدی، 1394 ب: 11(.

3. بخش فکری
به گفتۀ محمدکاظم کاظمی: »سعیدی از شاعرانی است که به تعبیر 
بستر  یک  شعرش  یعنی  است؛  نزده  داستان  شیوه  یک  به  خاقانی 
از  درخشانی  آثار  گوناگون،  عوالم  در  بلکه  ندارد،  واحد  محتوایی 
این شاعر در کارنامۀ ادبی کشور ما خلق شده است و یکی از این 
 :1396 )کاظمی،  است.«  اجتماعی  و  سیاسی  شعر  عالم  عوالم، 
10(. ویژگی های فکری شعر سعیدی را عشق، ادبیات مهاجرت و 

مقاومت، طنز، جایگاه زن در اجتماع، طبیعت گرایی، نگاه فلسفی 
به مرگ و زندگی، مضامین دینی و مذهبی و دغدغه های اجتماعی و 
سیاسی شکل می دهد. در این جا به چهار ویژگی برجستۀ آن )عشق، 
مهاجرت و مقاومت، جایگاه زن در اجتماع و طنز( پرداخته می شود.

1. 3. عشق
دولتی جز دولت عشق و صفا پاینده نیست
عشق این جا بی نیازت می کند از عدل و داد

دور، هرجا باطل و این جا دوام زندگی است
دور جام عشق غیر از سرخوشی یادم نداد

)سعیدی، 1392: 103(. 
عشق از مهم ترین ویژگی شعر سعیدی در این بخش است. عشق 
در شعر سعیدی، زمینی و اکثراً پاک و صادق است. توصیف معشوق، 
ارزش  فراق،  و  هجران  از  حکایت  عاشق،  بی وفایی  و  جور  بازتاب 
عشق و به ندرت عشق سخیف، در شعر سعیدی بازتاب یافته است. 

عشق در نگاه شاعر بهانه ای برای زندگی است:
زیر باده شار عاشقانگی بایست

چرخ عاشقانه ای بزن!
عاشقی بهانه ای برای زندگی است

)سعیدی، 1394 الف: 13(. 
عشق در شعر سعیدی، عشق تازه و شاداب است:

تازه فهمیدم که گل، باران، بهاران، آبشار
صبح، شبنم، هرچه باشد این قدرها تازه نیست

)سعیدی، 1392: 172(. 

عشق از مهم ترین ویژگی شعر 
سعیدی در این بخش است. 

عشق در شعر سعیدی، زمینی 
و اکثراً پاک و صادق است. 

توصیف معشوق، بازتاب جور 
و بی وفایی عاشق، حکایت از 
هجران و فراق، ارزش عشق و 

به ندرت عشق سخیف در شعر 
سعیدی بازتاب یافته است. 
عشق در نگاه شاعر بهانه ای 

برای زندگی است.
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بیشتر اشعار عاشقانۀ سعیدی، توصیف معشوق است.
تارتار زر به روی گیسوی تر ریخته

کهکشان تازه را بر شام محشر ریخته
گیسوان نورسش را با شقایق گل زده 

شاخه شاخه گل میان جنگل تر ریخته
گل فروشی می کند در کوچه های تنگ دل

یک بغل گل در بر سرو فسونگر ریخته
گیسوانش می کند چشم تماشا را خمار

کوزۀ می را شب تاریک بر سر ریخته
هر کجا پا می گذارد این قیامت غلغله است

نقش پایش نقشۀ صحرای محشر ریخته
سکۀ زیبایی اش در هفت عالم واحد است

ریخت گر این سکه را در دور آخر ریخته
)سعیدی، 1392: 61(. 

2. 3. ادبیات مهاجرت و مقاومت
مضامینی چون جنگ، اعتراض، مهاجرت و آوارگی، وطن دوستی، 
استعمارستیزی و نفی بیگانه پرستی، اتحاد و هم دلی و آزادی خواهی را 

می توان زیر عنوان ادبیات مهاجرت و مقاومت به حساب آورد.
مسافرت، غم بزرگ یاران ماه در چمدان

غروب خسته و ابر سیاه در چمدان
به شانه می کشم انگار کوه بابا را
و تکه تکه رفیقان ماه در چمدان

مسافرت چه گناه بزرگ، دوری محض
بهشت مانده به جا، اشتباه در چمدان

چه خاطرات عجیبی از سفر دارم
بنفش و آبی و سرخ و سیاه در چمدان

گذشته خاطره های بلند خندیدن
مچاله  عکس پر از قاه قاه در چمدان

وطن ندارم و دار و ندار من این است 
زمین و خانه و شال و کلاه در چمدان

همیشه پیرهن راه راه می پوشم
همیشه پیرهن راه راه در چمدان

به صبح فکر نکن، روز رفته تاریک است
به خون نشسته غروب و پگاه در چمدان

چه لحظه های عظیمی که مرده پشت سرم
سفر گزیدم و بار گناه در چمدان

»به یاد یار و دیار آن چنان بگریم زار«
که لاله سر کشد از خاک راه در چمدان

)سعیدی، 1392: 11- 12(. 

زمانه از سر نعش تـو با تفنگ گذشت
ز روی کشتۀ تو سایه های جنگ گذشت

)سعیدی، 1392: 35(. 
خود ندیدند و به اغیار سپردند افسار

یا که بازیچۀ ارباب فرنگ افتادند
)سعیدی، 1382: 36(. 

شعر آزادم »آزادی«
روزنامه را زندانی کردند

افسر که وارد اتاق سردبیر شد
پوتین هایش را با آزادی پاک کرد و

گفت: و ثِیابک فَطَهّر...
)سعیدی، 1396: 93(.

هم چنین بازتاب وطن دوستی، ستایش شهدا و مرثیه سرودن در 
سوگ شهدا، اعتراض از وضعیت نامطلوب جامعه و اتحاد و همدلی 

نیز در شعر شاعر بازتاب یافته است.

3. 3. توجه به زنان
شب است داد بزن بانو سکوت سرد سترون چیست؟

»صدا، صداست که می ماند« دلیل حنجره بستن چیست؟
)سعیدی، 1389: 33(. 

بعد از عشق و مهاجرت و مقاومت، جایگاه زن در شعر سعیدی، 
مهم ترین ویژگی به شمار می رود. سعیدی در شعرش نادیده گرفتن 
حقوق زنان در جامعه، ظلم و ستم ها و تجاوزهایی که بر زنان صورت 
می گیرد، درد و رنج زنان جامعه و خیابان آزاری ها را به طور گسترده 

بازتاب داده است.
سعیدی برای توانایی و درایت زنان و نیز برای انگیزه دادن به زنان، 
از زنانی؛ چون رابعه، پروین اعتصامی، فروغ و سیمین بهبهانی نام 

می برد:
هم پرده نشین بانو، هم پرده دران بانو

در حافظ و سعدی جان، هم این هم آن بانو
خود رابعه و پروین، سیمین فروغ آجین

رادارخ و مریم دین، گل، نور جهان بانو...
)سعیدی، 1392: 107(. 

سعیدی زنان را در کسب علم و دانش برابر می داند و می گوید که 
این حق در جامعه نادیده گرفته شده است. در غزلی با زبان طنز به این 

موضوع پرداخته است:
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الفبا را نخوان دیگر، کتابت را ببند ای زن
قلم را خم کن و خم کن که گردد دست بند ای زن

خطاب »اقرأ« آمد نه خطاب »اقرأِی« از رب
به تکلیفت عمل کن، چشم هایت را ببند ای زن

)سعیدی، 1392: 32(. 
سعیدی در جایی به تحقیر زنان و آزار و اذیت آن ها در کوچه و 

خیابان اشاره می کند:
باد و باران بود و از عرض سرک1 رد می شدی

باد می زد چادرت را جزر در مد می شدی
بر سر خط سپید جاده روی پنجه ها

مثل دیواری به موج چادرت سد می شدی
بوق ماشین ها و سوت و چشمک هر رهگذر

می گذشت از چشم و گوشت با همه بد می شدی...
چادرت را گردبادی ناگهان پر داد و برد

در خودت پیچیده گیسوی مجعد می شدی...
)سعیدی، 1392: 126(.

جامعه  در  زنان  آزار  و  اذیت  از  نیز  »دزدها«  غزل  در  هم چنین 
حکایت می کند.

تکه تکه هرچه مرد و زن ترا دزدیده اند
با نگاه، انبوه اهریمن ترا دزدیده اند...

در صف دور و دراز نان سنگگ صبح ها
در صف سبزی چقدر ای زن ترا دزدیده اند

تاکسی ها بوق بوق و بوق بوق و بوق بوق
سوت های سرخ راه آهن ترا دزدیده اند

)سعیدی، 1392: 171(. 
کراچی،  تهران،  دختران  مشکلات  »شهرزادان«  غزل  در  شاعر 
قندهار،  هرات،  عربستان،  کولاب،  دوشنبه،  هندوستان،  لاهور، 
دختران هزاره، کابل، مالی، مصر، سومالی و دختران فرنگی و چینی را 

بیان می کند و سرانجام می گوید:
دختران قصه های افسونند؛ شهرزادان، هزار شب خونند

هر شب از راز سربه مهر دگر، پرده با آب دیده بردارند
)سعیدی، 1396: 23(. 

4. 3. طنز 
به آیینی که خندیدن گناه است

اگر شادی کنی روزت سیاه است
)سعیدی، 1387: 141(. 

1. جاده، خیابان.

است؛  تلخ  اغلب  سعیدی،  محمدشریف  سروده های  در  »طنز 
و  مضحک  حال  عین  در  و  دردناک  وضعیتی  از  حاصل  تلخی 
شگفت.« )امینی، 1390: 230(. طنز یکی از بن مایه های اصلی در 
شعر سعیدی است. سعیدی هر گاهی که با ظلم، فساد، خشونت، 
تجاوز و انواع جنایت ها روبه رو می شود، از زبان طنز برای اصلاح 
جامعه کار می گیرد. در غزلی با زبان طنز به فقر و فاصلۀ طبقاتی اشاره 

می کند:
گرسنه مانده در این سو چه روزها شاعر

سگان مردم آن سو خورند همبِرگِر
به شهر خانه ندارد، به خانه نان هم نه
زنی که داده تن خویش را به مستأجر
ز حج مستحبش آمده است حاج آقا

و رفته است که گردد به کربلا زایر
شکسته پستۀ خندان و فندق تازه

و پوست گردو در کوچه ریخته تاجر
تظاهرات بزرگی است در خیابان ها

که مرگ بر امریکا و مرگ بر کافر
)سعیدی، 1382: 23(. 

در جایی با زبان طنز دینداران ریایی و دروغین را نقد می کند:
دوست دارم که در این ظلمت، تسبیحم را

دانه دانه به نخ زلف نگاری بندم
و طلاکوب کنم مُهر دروغینم را

تا که بر گردن نوخاسته یاری بندم
)سعیدی، 1382: 41(. 

و  ریایی  واعظان  نقد  به  طنز  زبان  با  سه گانی  این  در  هم چنین 
دروغین می پردازد.

مولوی از خطرهای »همراه« می گفت بر روی منبر
»وبره« می آمد از جیب پتلون تنگش

در سکوت میان دو آیه »پیامک« ز دلبر
)سعیدی، 1394  ب: 55(. 

جامعۀ  مردم  اخلاقی  فساد  و  ناهنجار  رفتارهای  سعیدی  گاهی 
خویش را با زبان تند و تلخ طنز نکوهش کرده و به نقد آن ها می پردازد.

بی جهت چقدر یادداشت می کنی
بی جهت چقدر کاغذ و کتاب

بیست خواستی بیا و در اتاق من بخواب
)سعیدی، 1394ب: 58(
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نتیجه گیری
محمدشریف سعیدی یکی از شاعران پیشگام شعر مقاومت افغانستان 
است. وی در هر سه بخش زبانی، ادبی و فکری ویژگی های برجسته ای 
دارد که سبک وی را در شعر رقم می زند. نتایج و یافته هایی  که از این 

مقاله به دست آمده اند به طور فشرده در این جا می آوریم.
می توان   را  سعیدی  شعر  زبانی  بخش  ویژگی های  برجسته ترین 

چنین برشمرد: 
1. به کار بردن واژه های لهجۀ هزاره گی در شعر: بیش از یکصدوبیست 

مورد واژه های لهجۀ هزاره گی در شعر وی به چشم می خورد. 
2. استفاده از وزن های بلند در غزل: شاعر چهل ویک غزل در وزن 

بلند دارد که در شعر فارسی کم کاربرداند. 
از  بیش  سعیدی  شعر  در  حیوانات:  نام های  به کاربردن   .3
چهارصدوپنجاه مورد نام های حیوانات ذکر شده که اغلب پرندگان 

است. نقش حیوانات در شعر سعیدی بیشتر نمادین و تمثیلی است.
4. انواع تکرار در شعر سعیدی: بیش از ششصدوپنجاه مورد تکرار 
)واج آرایی، تکرار واژه و تکریر و تکرار عبارت و جمله( در شعر سعیدی 

به چشم می خورد که نقش بسزایی در موسیقی شعر وی دارد.
برجسته ترین ویژگی های ادبی شعر سعیدی را می توان چنین نام 

برد:
5. استفاده از پارادوکس: بیش از چهل مورد تصویر پارادوکسیکال 

در شعر سعیدی به چشم می خورد. 
6. حسن تعلیل های زیبا و جدید در شعر سعیدی: چهل مورد 

حسن تعلیل در شعر سعیدی وجود دارد که زیبا و شاعرانه است.
7. ضرب المثل در شعر سعیدی: با بررسی هایی که انجام شد، 

سی مورد ضرب المثل در شعر سعیدی یافت گردیده است. 
8. ایهام در شعر سعیدی: یکصدوسی مورد ایهام )توریه، تناسب، 
استخدام و تبادر( در شعر سعیدی به کار رفته است. ایهام در شعر 

سعیدی بسامد بالایی ندارد، ولی برخی از این ایهام ها جدیداند.
ادبیات  عشق،  را  سعیدی  شعر  فکری  ویژگی های  برجسته ترین 

مقاومت و مهاجرت، توجه به زنان و طنز شکل می دهند.
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